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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

در پی انسان نو
 بررسی افکار بوریس گرویس 

در  حوزه‏های نقد هنری، فلسفه و رسانه

خبرسازان

توهم به‌جای تحول
ســیدعلی احمدی، تهیه‏کننده ســینما و تلویزیون که 
سال‏ها در کنار رامبد جوان تهیه‏کنندگی »خندوانه« را 
برعهده داشت، روز گذشته به صحبت‏های اخیر پیمان 
جبلی درباره موفقیت سریال »پایتخت«، واکنش نشان 
داد. احمدی در پستی در اینستاگرامش، طرح تحولی 
که جبلی از آن نام برده بود را یک توهم دانســت. او در 
این متن تند، با اشــاره به اینکه اگــر »پایتخت« موفق 
شده، میراث ســال‏های پیشین تلویزیون است، درباره 
رفتن بســیاری از هنرمندان از تلویزیون نوشت: »شما 
با سیاست‏های غلط و جرم‏اندیشی بی‏حاصل، نه‏تنها 
فرصت رشد تلویزیون را از بین بردید، بلکه هنرمندان و 
چهره‏های شاخصی را که تلویزیون خانه اول و آخرشان 
بــود، ناامیــد و از رســانه ملــی دور کردیــد.« احمدی 
همچنین مشکل دیگر تلویزیون را مدیران بی‏تجربه‏ای 
دانسته که جبلی بر سرکار گذاشته و نه‏تنها اشتباهات ‏
آنها را نمی‏پذیرد که این مسائل را به پای دیگر می‏نویسد. 
سیدعلی احمدی که بیش از 10 سال در تلویزیون کار 
کرده در پایان متن انتقادی‏اش صراحتاً پیمان جبلی را 

محکوم کرده است. 

 بعد از 9 سال 
اسپیسی روی فرش قرمز

کویــن اسپیســی، از بازیگران مطرح هالیــوود در یک 
دهه گذشــته به‌دلیــل اتهامات ســو‏ءرفتار جنســی و 
انتقادات سیاسی‏اش، از جوامع سینمایی تقریباً کنار 
گذاشــته شــده بود. آخرین حضور او در جشنواره کن 
به ســال 2016 برمی‏گردد که قبل از انتخاب ترامپ به 
ریاست‏جمهوری از او انتقاد کرده بود. یک سال پس از 
این اتفاق، پرونده سوء‏استفاده‏ها و تعرض‏های جنسی 
او یک‌به‌یک به دادگاه می‏رســید. اسپیســی طی این 
ســال‏ها توانســت با پرداخت غرامت و دفــاع از خود از 
برخی از این اتهامات تبرئه شــود. اما امســال و پس از 
9 ســال قرار است او با فیلم »بیداری« به جشنواره کن 
برگــردد. تهیه‏کنندگان فیلم حتی دربــاره حضور او بر 
فرش قرمز صحبت کرده‏اند و آن را یک بازاریابی چریکی 
برای فیلم‏شــان معرفی کردند. با وجــود رفع برخی از 
اتهامات، اما هنوز اسپیسی از ســوی برخی از جوامع 
هنری و حقوقــی در مظان اتهام اســت و احتمالًا این 

حضور با جنجال‏های فراوانی همراه خواهد بود.

نویسنده‏ای در انزوا درگذشت
ابراهیــم رهبــر، از آن دســته نویســندگان دهه‌های 
40 و 50 شمســی بود که به مسئله فاصله طبقاتی و 
مشــکلات مــردم در آن دوران می‏پرداخــت. او مانند 
بسیاری از روشنفکران آن دوران، با مجله‏هایی مانند 
»نگیــن«، »آرش«، »طرف« و... همــکاری می‏کرد. 
ابراهیــم رهبر با بیان مشــکلات اجتماعی و کودکان 
کار، خواننده کتاب‏هایش را به فکر و اندیشــه دعوت 
می‏کرد. او از ســال 1349 عضو کانون نویســندگان 
ایــران بــود، در ســال 1352 به‌دلیــل فعالیت‏هــای 
سیاسی‏اش دستگیر شــد و پس از آزادی تا روزی که 
زنده بود به انزوایی خودخواســته رفت و در آپارتمانی 
کوچک در تهران زندگی می‏کرد. ابراهیم رهبر، وصیت 
کرده بود که کالبدش را بعد از مرگ به دانشــگاه علوم 
اجتماعی اهدا کنند. »چاپ آخر زندگی«، »در شهری 
کوچک«، »شــاهد رســمی«، »من در تهرانم«، »نام 
کسما«، »مهربانان و سه نمایشنامه‏ی دیگر« و... از آثار 

مهم این نویسنده و منتقد است. 

فــرهنـــگ
CULTURE

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

در هشت سال اخیر فارسی‏خوان‏ها با نام متفکری آلمانی آشنا 
شده‏اند به‏نام بوریس گرویس )Boris Groys( که 10 کتاب از او 
با ترجمه اشکان صالحی در نشرهای »نی«، »لاهیتا«، »هنوز« 
و »بان« به طبع رسیده است. این 10 کتاب عبارتند از: »هنر تام 
استالینی«، »اثر هنری شدن«، »فلسفه مراقبت«، »در جریان: 
جستارهایی در باب ســیالیت هنر«، »قدرت هنر«، »مردی که 
از آپارتمانــش به فضا پرواز کــرد«، »امر نو«، »هنــر در آگورای 
معاصر«، »بعدالتحریر کمونیســم« و »مظنون: پدیدارشناسی 

رسانه«.
بوریــس افیموویــچ گرویس، منتقــد و سرپرســت هنری، 
نظریه‏پرداز رسانه، فیلسوف و مشــاور سیاست‏گذاری عمومی 
اســت. او در حــال حاضــر اســتاد جهانی مطالعات روســی و 
اسلاوی در دانشگاه نیویورک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه هنر و 
طراحی کارلسروهه آلمان است و سوابقی از تدریس او در برخی 
دانشگاه‏های آمریکا و انگلستان چون پنسیلوانیا، کالیفرنیای 
جنوبی و موسســه هنــر کورتالد لندن نیز به‏چشــم می‏خورد.  
فعالیت‏های گرویــس دامنــه گســترده‏ای را دربرمی‏گیرد؛ از 
تاریخ فلسفه و هنر گرفته تا سیاست و رسانه و آنطور که مترجم 
انگلیســی کتاب »مظنون« گرویس اشاره می‏کند او »به‏معنای 
واقعی و اســتعاری کلمه، به زبان‏های بســیار سخن می‏گوید: 
او از معرفت‏شناســی و اقتصاد، زیبایی‏شناسی و سیاست و نیز 
گفتمان آکادمیک و عمومی بهره می‏گیرد. گرچه انگلیســی و 
فرانسوی را روان صحبت می‏کند، اما اکثر کارهایش را تاکنون به 

روسی یا آلمانی منتشر کرده است.« 

گرویس متولــد 19 مارس 1947 در برلین شــرقی از پدر و 
مادری روســی اســت. دوران کودکی را در همین شهر گذراند. 
بعدتر برای تحصیل در دبیرســتان در لنینگراد )سن‏پترزبورگ 
فعلی( اقامت گزید و بعد از فراغت از تحصیل در رشــته منطق 
ریاضی در دانشگاه این شهر، هم به‏عنوان پژوهشگر در موسسه 
زبانشناســی ســاختاری و کاربردی در دانشگاه مسکو مشغول 
به‏کار شــد، هم همکاری با مجلات و مراکز فرهنگی روســیه را 

امتحان کرد.

آرمانشهر آوانگارد در عصر استالین �
تجربه‏هــای گرویــس در شــوروی بــود کــه بعدتــر او را به 
نظریه‏پردازی پیشگام در طرح هنر سوسیالیستی بدل کرد، زیرا 
گرویس برخلاف اغلب منتقدان غربی که هنر سوسیالیســتی 
و به‏طور خاص، »رئالیســم سوسیالیستی« را به‏مثابه پروپاگاندا 
و هنر پوپولیســتی مورد انتقاد قــرار می‏دادند و هر نوع تحلیل 
هنری بر آن را به تابو بدل کرده بودند، به تحلیل زیبایی‏شناسانه 
هنر در عصر اتحاد جماهیر شوروی پرداخت و در دومین کتابی 
که در سال 1992 منتشــر کرد و »هنر تام استالینی: آوانگارد، 
دیکتاتوری زیبایی‏شــناختی و فراســو« نام داشــت، رئالیســم 
سوسیالیستی را ادامه‏دهنده میراث آوانگارد اروپایی دانست. 

از نظر گرویس، بعد از تحکیم قدرت استالین در دهه 1930، 
حکومت او کارزاری را آغاز کرد برای »تحقق رویای آوانگارد درباره 
ســازماندهی کل حیات اجتماعی براســاس برنامه‏ای هنری و 
همه‏جانبه.« از نظر گرویس هم رئالیسم سوسیالیستی، هم هنر 
آوانگارد تردیدی در این نداشتند که باید از هنر استفاده سیاسی 
و اجتماعــی بکنند، اما آنچه به تفاوت این دو جنبش انجامید، 
وســایل و ابزارهــای نیل به این هدف بــود؛ تفاوتی که گرویس 
در این میان می‏بیند این اســت که هنرمندان و حاکمان روس 
»به‏جای آنکه »بازنمایی« دگرگونی زیبایی‏شــناختی واقعیت را 

طبق ســنت غربی ادامه بدهند، یکراست ســراغ کار روی خود 
این واقعیت رفتند. تحت نظارت سفت و سخت حکومت، )گفته 
می‏شــد( آرمان‏های زیبایی‏شــناختی بی‏درنگ بــه کار گرفته 
شــدند و تصور می‏شد زندگی اجتماعی همان چیزی است که 
آوانگارد می‏گفت این زندگی باید بدان بدل شــود، یعنی هنر.« 
در ادامه این توضیح گرویس به این نکته اشاره می‏کند که »این 
آرزوی اجرای پروژه آرمانشــهری آوانگارد با وسایل غیرآوانگارد، 
ســنت‏گرایانه و »رئالیســتی« دقیقاً جوهر این فرهنگ شوروی 

است«. 

پروپاگاندا با هنر فرقی ندارد؟ �
با این تفاســیر گرویس در عین نقــادی از این وضعیت، این 
نکته را نیز مردود می‏شــمرد که کل این هنر را به‏مثابه »ژســت 
و ادایی ســطحی« بپنداریم و حکم بر لزوم کنار گذاشتن کامل 
آن بدهیم. این همان اتفاقی اســت کــه از نظر گرویس به‏دلیل 
بدفهمــی عمیق مــردم غــرب، هم دربــاره ماهیــت هنر، هم 
درباره ماهیت نهادهای فرهنگی پشــتیبان هنر شــکل گرفته 
و بدین‏ترتیب قادر نیســت از کلیشــه‏های رایج دربــاره تاریخ و 
فرهنگ روســیه فراتر رود. آنچه گرویس درباره همین کلیشه‏ها 
می‏گویــد ازقضــا در نقدهایی نیز که بر کتــاب او انجام گرفت، 
نمایــان اســت. این کتــاب نام گرویــس را به‏عنــوان متفکری 
جــدی مطرح کرد اما در مقابل دســته‏ای از منتقــدان را نیز به 
موضع‏گیــری علیه تز گرویــس تحریک کرد. منتقــدان غربی 
به‏طورکلی فرهنگ اســتالینی را صرفاً پروپاگاندایی سیاســی 
بدون ارزش زیبایی‏شناختی می‏دانستند. نمونه‏ای از این‏آرای 
منتقدان را می‏توان در آثار کلمنت گرینبرگ مشــاهده کرد. در 
مــورد خاص کتاب گرویس نیز طرفــداران این نگرش غالب در 
غــرب  معتقد بودند کــه گرویس، زیبایی‏شناســی آوانگارد را با 
سیاست اســتالینی هم‏تراز کرده اســت. از نظر این منتقدان، 
تالی فاســد پذیرش ادعای گرویس، نادیده‏گرفتن تفاوت‏های 
زیبایی‏شناختی و فکری میان هنر واقعی و پروپاگاندای سیاسی 

است.
نقدها بر کتاب »هنر تام اســتالینی« البته از سوی گرویس 
بی‏پاســخ نماند. او برای نمونه در مصاحبه‏ای با هنرمند روس، 
ایلیا کاباکوف، ادعا کرد: »مردم غرب، جز در معدود نمونه‏های 
استثنایی، واقعاً از نظامی که خودشان در آن زندگی می‏کنند، 
درکی ندارند« و در این زمینه بدین‏نکته اشاره کرد که در‏حالی‏که 
غربی‏ها فرهنگ سوسیالیســتی شوروی را پروپاگاندای محض 
می‏داننــد و آن را بــه همین دلیــل تخطئه می‏کننــد، اما درک 
چندانی هم از »ســازوکار واقعاً موجود تولید فرهنگی« و »بازار 
آزاد هنــر در غــرب« نیز ندارنــد به‏نحوی‏که به ایــن نکته توجه 
نمی‏کننــد که تنوع ظاهــری در هنر امروز، شــاید صرفاً پیامد 
ثانویه اســتیلای منطق ســرمایه‏دارانه مبادله اقتصادی باشد، 
نه چیزی بیشــتر. این سخنی اســت که البته شباهت‏هایی با 
دیدگاه‏های منتقدان مارکسیســت هنــر معاصر چون فردریک 
جیمسون و جولیان استالابراس دارد. بااین‏همه ایده گرویس در 
این زمینه تا انتها با استلزامات مارکسیستی پیش نمی‏رود و او 
در نقدی بر ایده والتر بنیامین درباره اثر هنری، بدین امر اشاره 
می‏کند که »امروز هر اثر هنری ـ حتی اثر تولیدشده به شیوه‏ای 
بدیع ـ اساســاً بدل اســت.« در کنار اینها نوشــته‏های گرویس 
در زمینه هنر شــوروی به سوق‏دادن نسل نوینی از منتقدان به 
ارزیابی دوباره میراث زیبایی‏شناختی سوسیالیستی انجامید؛ 
کسانی چون میشکو شــوواکوویچ، مارینا گرژنیچ و آنا پرایکا که 
Post-( »فعالیت‏های آنها با نام گفتمان »هنر پساسوسیالیستی
socialist art( اصطلاحی مشهور در مطالعات فرهنگی است. 

انسان مفهومی سیاسی است �
آنچه در وهله نخســت از آرای گرویس برمی‏آید، شــباهتی 
با اندیشــه‏های مارکسیســتی دارد. در تحلیل همراه با توجیه 
نســبی هنر سوسیالیســتی نزد او می‏تــوان رد پــای این ایده 
را یافــت که »بهتریــن آغازگاه بــرای نقدی رادیــکال بر مفهوم 
سنتی و نژادپرستانه انســان«، همان »بینش انسان تراز نوین« 
اســت که در شوروی طرح شــد. بااین‏همه باید به این نکته نیز 
توجه کرد که چنین نتیجه‏ای برآمده از درک خاصی اســت که 
گرویس از مفهوم ســوبژکتیویته و ســوژگی یا فاعلیت انســانی 
دارد. گرویــس، ســوبژکتیویته انســانی را رســالتی ناممکن و 
در عیــن حــال یوتوپیایی قلمداد می‏کند که هیــچ بدنی بدان 
نمی‏رســد و البته باید هر کسی آن را به شــیوه خود پیگیری و 
محقق کند. بــرای خود گرویس مطلوب‏ترین حالت تحقق این 
ســوبژکتیویته، تبدیل متفکر به مومیایی اســت؛ جسدی زنده 
که آمدن انســان نو و شــکل دیگری از انسان را میسر و مجسم 
کنــد. علاوه بر این، گرویس این بحــث را مطرح می‏کند که در 
اومانیسم ســنتی و پیشامدرن به بشــریت به‏مثابه موجودیتی 
طبیعی، مقرر و از پیش تعیین‏شده نگریسته می‏شد اما می‏توان 
در عصر پسااومانیســم به بشریت به‏شــکل دیگری نگریست؛ 
بشریت در مقام رسالت هرگز پایان‏ناپذیر خودآفرینی انسان. با 
چنین پیش‏فرضی است که گرویس، هم ما را دعوت می‏کند به 
تأمل در اینکه »اصطلاح »انســان« مفهومی سیاسی است، نه 
زیست‏شناختی«، هم در آثار یوتوپیایی پژوهش‏های ژنتیکی به 
دیده مثبت می‏نگرد: »شــاید علم ژنتیک ابزارهای لازم را برای 
ما فراهم آورد و بدین‏ترتیب هرمنوتیک و علوم انســانی را با ژن ـ 
تکنولوژی تعویض کند.« در این دگردیسی »به‏جای آنکه از خود 
بپرسیم چگونه باید انسان موجود را بفهمیم، اکنون می‏پرسیم: 

چگونه انسانی نو و متفاوت خلق کنیم؟«
رگه‏های مارکسیســتی اندیشــه گرویس به‏خصوص در نگاه 
اول از این هم شاید بیشتر باشد. برای نمونه او با آنچه فردریک 

از نظر گرویس 
در‏حالی‏که غربی‏ها 

فرهنگ سوسیالیستی 
شوروی را پروپاگاندای 

محض می‏دانند و 
آن را به همین دلیل 
تخطئه می‏کنند، اما 

درک چندانی هم 
از »سازوکار واقعاً 

موجود تولید فرهنگی« 
و »بازار آزاد هنر در 

غرب« نیز ندارند
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